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 سردار  سپهر:
 یکی از وظایف پایگاه های

 مقاومت بسیج مقابله با
 تهاجم فرهنگی است

فارس: جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین  �
در نخســتین همایش «ائمه جماعــات و فرماندهان 
کوی های ســازمانی ارتش» گفت: «مــا باید در همه 
عرصه ها از جمله عرصه روابط بین الملل، سیاست، 
دفــاع، تولید علــم، اقتصــاد و امنیت، نظام ســازی 
صورت دهیــم و پایگاه های مقاومــت نیز در همین 
راســتا ضــرورت دارد که همــه را با ســبک زندگی

 اسلامی- ایرانی و فرهنگ دینی آشنا کنند».
سردار محمدحسین سپهر با اشاره به رشادت های 
سردار شــهید همدانی در سوریه عنوان کرد: «سردار 
شــهید همدانی مهم تریــن انگیزه اش در ســوریه را 
ایجاد تفکر بسیجی معرفی می کرد و حتی این شهید 

والامقام تفکر بسیجی را به ارتش سوریه هم برد».
او با تأکید بر اینکه ارتش، سپاه، ناجا، قوای سه گانه 
و نهادهــای حاکمیتی ما نیازمنــد تفکر و آرمان های 
بسیجی هستند، گفت: «ما دو فتنه ۷۸ و ۸۸ را با تفکر 
بسیجی کنترل کردیم. در شرایط کنونی یکی از وظایف 
پایگاه های مقاومت بسیج مقابله با تهاجم فرهنگی و 

تربیت بسیجیان نقش آفرین است».
سردار سپهر با اشــاره به قدرت منطقه ای بسیج، 
افزود: «تفکر بســیجی آن قدر در جهان اسلام قدرت 
پیدا کرده اســت کــه نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی چندی پیش گفت هر سو نگاه می کنم 
خمینی و خامنه ای پشــت مرزهای اســرائیل خیمه 

زده اند».
او بــا تأکید بر اینکــه ما باید قدر رهبــر انقلاب را 
بیش از این بدانیم، افزود: «خانم رایس، وزیر اســبق 
امــور خارجه آمریکا چندی پیش گفته بود رهبر ایران 
می تواند نقشــه هایی کــه بهترین ذهن هــا در زمان 
طولانی کشیده اند را با یک سخنرانی یک ساعته خنثی 
کند. رهبری بارها تأکید داشته اند که هیچ راهی برای 
حفظ انقلاب جز ایســتادن در مقابــل آمریکا وجود 
ندارد و در شــرایطی که دشمنان به دنبال خشکاندن 
ریشه ملت ایران هستند، اگر تفکر بسیجی حاکم شد 
پیروزی بر آمریکا محقق خواهد شــد و به ســلامت 
از پیــچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب به آن اشــاره 

داشتند، عبور خواهیم کرد».
نقش زنان بسیجی از مردان بسیجی مهم تر است

معــاون فرهنگــی و تبلیغات دفاعی ســتاد کل 
نیروهای مسلح نیز در این همایش، گفت: «مسئولان 
بسیاری در کشــور سِــمَت گرفته اند که عده زیادی 
خدمت و برخی هم خیانت کردند و پس از دوره ای 
رفته اند، آنچه نمی توان از آن عبور کرد بسیج و تفکر 
بسیجی اســت که نظام جمهوری اسلامی ایران به 

آن وابستگی شدیدی دارد».
سردار ابوالفضل شکارچی با تأکید بر اینکه امروز 
نقش زنان بســیجی بســیار مهم تر از مردان بسیجی 
اســت، افزود: «امروز دشــمن تــلاش دارد از طریق 
این کانون تأثیرگذار جامعه یعنــی زنان بر اعتقادات 
جامعه خدشــه وارد کند و این مســیر امروز محل و 

مجرای حملات نرم دشمن قرار گرفته است».
ارتش، سپاه و بســیج برای دفاع از خودشان ایجاد 

نشدند
فرمانده سپاه محمد رسول االله(ص) تهران بزرگ 
هــم در این همایــش گفت: «امروز دشــمنان برای 
زمین زدن نظام جمهوری اســلامی و تکه تکه کردن 
نقشــه ایران تا بن دندان مســلح و متحد شــده اند. 
آنها کاری به ارتشــی، ســپاهی، بسیجی و مسلمان 
و غیرمســلمان ندارند و تنها هدفشان این است که 
نقشــه ایران باید تکه تکه شــود. در چنین شرایطی 
بســیجیان برای حفظ وحــدت، تکلیــف و وظیفه 
ســنگین تری نسبت به ســایر اقشــار بر دوش خود 
دارنــد». ســردار محمدرضا یــزدی با بیــان اینکه 
بســیجیان باید همه مــردم را با همه ســلیقه های 
فکری، سیاسی و اعتقادی دور هم جمع کنند، افزود: 
«ارتش، ســپاه و بسیج برای این ایجاد نشده اند که از 
خودشان دفاع کنند. آنها به وجود آمده اند تا از آحاد 
مردم ایران دفاع کنند. بســیجیان باید هر گوشــه ای 
که زمینه خدمتگــزاری به مردم وجــود دارد، وارد 
شــوند، بدون آنکه بگویند این حــوزه و این صحنه 
مال کیست. البته ما برای اهداف رهبری فرزانه مان 
هزینه خواهیم کرد و در راستای سیاست های رهبری 
عمل می کنیــم، اما در خدمتگــزاری به مردم هیچ 
چون و چرایی نداریم». او با تأکید بر اینکه بســیجیان 
نیز مانند بقیه مردم اشتباه می کنند، افزود: «فرق ما 
با بقیه مردم این اســت که اگر اشتباه کنیم، خودمان 
تذکــر می دهیــم و خودمــان در اصلاح اشــتباه و 

مجازات خطاکار پیش قدم خواهیم بود».
بسیج محدود به یک سازمان خاص نیست

فرمانــده کل ارتــش هم در ایــن همایش گفت: 
«اینکــه فرمانده ارتش فارغ از شــخص من، با اینکه 
دارای جایگاه رفیعی اســت، با افتخار هر چه تمام تر 
از بســیجی بودن حــرف بزنــد، بیانگر این اســت که 

بسیجی بودن محدود به یک سازمان خاص نیست».
امیر عبدالرحیم موســوی افــزود: «واقعیت این 
اســت که کلید حل بسیاری از مشــکلات امروز ما 
بسیج است. همه ما باید بسیجی فکر کنیم، بسیجی 
کار کنیم و به بســیجی بودن افتخار کنیم. دشمنان 
ما بــه خوبی می دانند که شــاید بتواننــد با برخی 
محاســبات در مورد برخی قدرت ها و نقاط قوت ما 
به خود امید شکست نخوردن بدهند، اما در مقابله 
با تفکر بســیجی هیــچ امید پیــروزی اي نخواهند 

داشت و این قطعی است».

خبر آینه 
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عمار پسر یاسر
سیدعطااالله مهاجرانی: با علی سال ها بود آشنا  �

بودم. ۳۴ ســال از علی و چهار سال از محمد بزرگ تر 
بودم. محمد به  خاطر ایمان خدشه ناپذیرم به خداوند 
و پیامبری او، به  خاطر رنج ها و شکنجه هایی که پدرم 
یاســر، مادر سمیه و من تحمل کرده بودیم، دوستمان 
داشت... داشتم با مغیره پسر شعبه صحبت می کردم. 
لجاجتی که در سخنش بود، آزارم می داد. علی دستم 
را گرفت، تبسم کرد و گفت: دَعه یا عمار: عمار! رهایش 
کــن. دین برای او ابزاری اســت تا به دنیایش برســد. 
آگاهانه و زیرکانه در جســت وجوی شبهه هایی است 
که خود را توجیه کند و خطاهایش را بپوشاند. سخن 

گفتن با او سودی ندارد و به نتیجه ای نمی انجامد.

مورد  در  اصلاحی  گفت وگوهــای  برای  فرصتی 
صداوسیما

کامبیز نوروزی: موج انتقادات گســترده به پخش  �
ســخنان دختری ۱۷ساله که شــکل اعترافاتی در یک 
بازجویی داشــت از تلویزیون ایران بی سابقه است... . 
میزان و شدت این انتقادات به اندازه ای بوده است که 
سازمان صداوسیما را وادار به پاسخ گویی کرده است. 
پاسخ ارائه شــده قانع کننده نیســت و ایرادات زیادی 
به آن وارد اســت... . صداوســیما مجاز به تخطی از 
حقوق اشــخاص و نقض حریم خصوصی نیست که 
شــرعا و عرفا و قانونا قبیح و مردود اســت... . میزان 
مسئولیت پذیری نشریات و خبرگزاری ها بسیار بالاست 
و همواره آماده پاسخ گویی در مراجع قانونی یا عرفی 
بوده اند. با این حال چنین وضعیتی در مورد صداوسیما 
حاکم نیست. میزان پاسخ گویی این سازمان در مراجع 
مختلــف قانونی و عرفی در مقایســه بــا مطبوعات 
نزدیک به هیچ است. احتمالا همین امر موجب شده 
است در مواردی که تعداد آن کم نیست، برای ساخت 
و پخش انواع برنامه ها چنان دســت گشاده ای برای 
خود احســاس کنند که از معیارهای حقوقی و عرفی 
و اخلاقی و حرفه ای به سادگی غفلت یا تغافل کنند. 
زیان چنین غفلت یا تغافلی مســتقیما متوجه همین 
ســازمان و نظام و جامعه می شود. امیدواریم پخش 
این برنامه با همه ایرادات و انتقادات مهم و اساســی 
وارد به آن، منشأ این خیر باشد که سازمان صداوسیما 
بپذیرد به عرصــه گفت وگوها و اقدامــات انتقادی- 
اصلاحی در مورد این ســازمان وارد شود که یک نیاز 

فوری و ضروری ملی و همگانی است.

جهت اطلاع
صداوســیما در برنامه هایی که به مناسبت جام  �

جهانــی فوتبال در حــال پخــش دارد به معرفی 
کشــورهای حاضر در این جام می پــردازد. در یکی 
از ایــن برنامه ها که به معرفی کشــور انگلســتان 
پرداخت ضمن اســتفاده از کارشناســان به شــدت 
سیاســی و جناحی، مطالب اغراق آمیزی نیز گفته 
شــد، ازجملــه اینکه در ســال های گذشــته و در 
بیمارســتان های انگلســتان بیش از چهار هزار نفر 
به علت خودداری کارکنان بیمارســتان ها از دادن 
آب خوردن بــه بیماران مرده اند! به نظر می رســد 
صداوسیما با این روش اطلاع رسانی نه تنها چیزی 
به دســت نخواهد آورد، بلکه مخاطبان خود را نیز 

از دست خواهد داد.

قمارخانه ای به بزرگی صداوسیما
زهرا چیذری: این قمارخانه همیشــه باز اســت!  �

تنها کافی اســت به ســراغ کنترل بروید و تلویزیون را 
روشــن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی 
وارد شــوید. اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه ها 
و ســاختار های شرط بندی، شما پیش بینی می کنید، با 
خرید کالایــی بی کیفیت پولی وســط می گذارید و در 
جریان قماری که قرعه کشــی نامیده می شود، شرکت 
می کنیــد تا در نهایت شــرکت هایی برنده شــوند که 
اسپانســر برنامه های تلویزیونی اند و بــه مدد قمار با 
شانس شــما میلیارد ها تومان سود به جیب می زنند 
و شما را در توهم برنده شدن به سمت باخت وقت و 

انرژی و زمان پیش می برند.

سواد رسانه و هنر تبلیغ
علی اکبــری: ... اگر بتوان ذهــن مخاطب را به  �

پذیــرش پیام وادار کــرد، نیازی به اســتفاده از ابزار 
نظامی و ســخت کــه هزینه های مالــی و غیرمالی 
فراوانــی بــرای مهاجــم دارد و موفقیت آمیزبودن 
آن نیز غیرقطعی اســت، وجود نخواهد داشــت... . 
مخاطبان و مردم عادی در هنگام نبود یا کمبود پیام 
تبلیغاتی از ســوی جبهه حقیقت، به القائات جبهه 
باطل اعتمــاد می کنند و با پذیــرش آن القائات، در 
نقش ســرباز آن نظام فعالیت می کنند... . در حوزه 
داخل برخی از اقدامات  اشــتباه و غیر هنرمندانه در 
بخش روانی و تبلیغی باعث ازدســت دادن برخی 
از عناصر جبهه خودی شــده اســت... . نمی توان با 
تکنیک های تبلیغاتی گذشــته به مقابله با دشــمن 
کنونی رفت... . حرف خوب را باید خوب و هنرمندانه 
زد در غیر این صورت آن حرف خوب، کارکرد و اثری 
منفی و نتیجه ای کاملا مخالف با هدف شما خواهد 
داشــت... . باید به برخی از این مســئولان و مدیران 
گفته شــود که اگر شــما مصاحبه نکنید، کسی فکر 

نمی کند که شما لال هستید! 

براي من خیلي 
جاي تعجب است که واژه 

«امیرانتظام عزیز» این قدر معني و 
مفهوم در این جامعه دارد. اینکه 

سالیوان به من نامه بنویسد «آقاي 
امیرانتظام عزیز...» واقعا این قدر 

تأثیر دارد؟  فقط من بودم که با 
آمریکایي ها مذاکره کرده بودم؟  

آقاي بهشتي هم بارها با آمریکایي ها 
مذاکره کرده بود و اخیرا هم اسنادي 

از آن منتشر شد

politics@sharghdaily.ir

«نه! من فریادي ندارم. ملــت ایران ملت بزرگوار و 
باگذشــت و فداکاري است». این شــاید پاسخ مناسبي 
باشــد براي آنها که بعــد از مرگ عبــاس امیرانتظام، 
همچنــان مقابــل هــم صف آرایــي کــرده و ادعایي 
سي وچندســاله را واکاوي مي کننــد. خبر درگذشــت 
امیرانتظــام که بر خروجي خبرگزاري هــا قرار گرفت و 
بعد هم در فضاي مجازي منتشر شد، آنها که همچنان 
او را جاســوس مي خوانند، با همین لحن از او یاد کرده 
و اســناد ادعایي خود را هم منتشر کردند. در مقابل اما 
آنها که امیرانتظام را بي گناه مي دانســتند، روز گذشــته 
در مراسم تشــییع پیکرش شعار امیرانتظام مظلوم سر 
دادنــد. امیرانتظام که از ابتــداي انقلاب همه عمرش 
را در زندان یا در منزل و ممنوع الخروجي ســپري کرد، 
در بهشــت زهرا به خاک سپرده شد، در حالي که احمد 
منتظري، فرزند آیت االله منتظري، بر پیکرش نماز گزارد 
و همه حــرف و حدیث ها درباره اینکه دوباره دادگاهي 

تشکیل و از او اعاده حیثیت شود، پایان پذیرفت. 
اواخــر ســال ۹۶ و ایام تعطیلات بود که برشــي از 
مصاحبــه امیرانتظــام با برنامه خشــت خام حســین 
دهباشي، او را از قعر تاریخ، این بار مقابل قضاوت مردم 
گذاشــت. آن مصاحبه کافي بود که دوباره یک پرونده 
کهنه باز شود و این بار مردم به قضاوت درباره آنچه به 
امیرانتظام نسبت داده شده، بپردازند. همین بهانه کافي 
بود تا چندي بعد، محســن میردامــادي، یکي از همان 
دانشجویاني که دیوار سفارت را گرفت و بالا رفت، بعد 
از ۳۷ ســال اعلام کند از اسناد به دست آمده از سفارت 
آمریکا درباره امیرانتظام جاسوسي مستفاد نمي شود. او 
این سخنان را درحالي مطرح کرد که روزهاي نخستین 
انقلاب، وقتي شور انقلابي داشتند و سفارت را به تسخیر 
خود درآوردند و اســناد آن را رو کردند، اتهام جاسوسي 
را هم به امیرانتظام زدند. در این ســال ها بعضي از آنها 
از آنچه به او روا داشــتند، ابراز ناراحتي کردند. یکي از 
آنها ابراهیم اصغرزاده، دیگر دانشــجوي خط امامي و 
از اشــغال کنندگان ســفارت، بود که یکي، دو سال قبل 
با میزباني نشریه اندیشه پویا به دیدن امیرانتظام رفت. 

روایت یک دیدار
امیرانتظام در آن دیدار در پاسخ به اینکه حالا هرچه 
فریاد دارید بر سر آقاي اصغرزاده بزنید، گفته بود: «نه! 
من فریادي ندارم. ملت ایران ملت بزرگوار و باگذشــت 
و فداکاري اســت. چندي قبل در پاریس به مناســبت 
ســیزدهم آبان مراســم بزرگداشــتي برایم برگزار شد. 
ســخنرانان این مراسم که بســیاري از آنها سابقه چپ 
داشتند، بیشتر علیه خودشــان صحبت کردند و از نوع 

رفتارشان در قبال من انتقاد کردند». 
اصغرزاده در آن دیدار گفته بود: «... دیده ام که شما 
(عبــاس امیرانتظام) چند بار گفته ایــد حاضرید دوباره 
در حضــور هیئت منصفه محاکمه شــوید. خیلي دلم 
مي خواهد در این قضیه اگر کاري از دست من برمي آید 
انجام دهم. همراه با دوســتان کاري را شروع کردیم و 
آن بحث درباره اســناد لانه است. آقاي میردامادي هم 
بحثي را مطرح کردند. ما در نشــر اســناد لانه تندروي 
کردیم و حق نداشــتیم روي محتواي اســناد قضاوت 
کنیم. این حرف ها و اقدامات شاید ما را تا حدودي تبرئه 
بکند که البته اصلا مهم نیســت. بلکه مهم این است 
که این حرکت هــا چقدر نتیجه مثبت در افکار عمومي 
بگذارد و باعث شود که جامعه به رفتار خود نگاه مجدد 
داشته باشد. امیرانتظام گفته بود: «براي من خیلي جاي 
تعجب است که واژه «امیرانتظام عزیز» این قدر معني و 
مفهوم در این جامعه دارد. اینکه ســالیوان به من نامه 
بنویســد «آقاي امیرانتظام عزیز...» واقعــا این قدر تأثیر 
دارد؟  فقط مــن بودم که با آمریکایي هــا مذاکره کرده 
بودم؟  آقاي بهشــتي هم بارها بــا آمریکایي ها مذاکره 

کرده بود و اخیرا هم اسنادي از آن منتشر شد».
امیرانتظام عزیز

«امیرانتظــام عزیز!»، یکي از همان مواردي اســت 
که دانشجویان به اســتناد آن مهر جاسوسي بر پرونده 
امیرانتظام زدند. ال. بروس لینگن، کاردار موقت سفارت 
آمریــکا در ایران، در دهم جــولای ۱۹۷۹ درباره  او، در 
نامه اي به ســفیر آمریکا در سوئد چنین نوشت: «آقاي 
سفیر عزیز! شما به زودي همکاري ایراني به نام عباس 
امیرانتظام، معاون ســابق نخســت وزیر و ســخنگوي 
دولــت را در کنار خواهید داشــت. او توســط دولتش 
به مقام ســفیر در کشور ســوئد با اعتبار نامه براي نروژ، 
فنلاند، دانمارک و ایسلند منصوب شده است. چه مرد 

خوشبختي!».
عباس امیرانتظــام، معاون نخســت وزیر در دولت 
موقــت، پــس از انقــلاب و ســفیر پیشــین ایــران در 
اسکاندیناوي و ســوئد بود که بعد از تسخیر سفارت و 
اتهام دانشجویان تسخیرکننده به او مبني بر جاسوسي 
براي ســازمان ســیا، با ترفندي به ایران آمد و بازداشت 

شد. 
آنها که عقب نشستند؛ ابراهیم اصغرزاده

اگرچه اصغرزاده در آن دیدار رسما اتهامات خود را 
پس نگرفته و فقط از تندروي درباره امیرانتظام ســخن 
گفته بود، اما در مصاحبه با اعتمادآنلاین در این باره نظر 
دیگري داشت: «من هم رفتاري را که با آقاي امیرانتظام 
شده است، جفا در حق ایشان مي دانم. به همین دلیل 
هــم اخیرا به دیدار ایشــان رفتم و تقاضا هم داشــتم 
محاکمه ایشــان تجدید شــود تا با فراهم شدن شرایط 
بررسي مجدد، از ایشان اعاده حیثیت صورت گیرد. سال 
۷۶ یــا ۷۷، اوایل دولت اصلاحات با برخي از دوســتان 
که به این نتیجه رســیدم در حق آقاي امیرانتظام ظلم 
شده، به دیدن آقاي محمدي گیلاني (رئیس دیوان عالي 
کشور وقت) رفتیم و به ایشان توصیه کردیم که پرونده 
آقاي امیرانتظــام را مختومه اعــلام و موجبات آزادي 
ایشان را فراهم کنند. در پاســخ به درخواست ما آقاي 
محمدي گیلاني گفتند در این باره خود آقاي امیرانتظام 
باید تقاضاي عفو کنند که من گفتم ایشان تقاضاي عفو 
نمي کند و ادعایش این اســت کــه اتهامات قابل قبول 
نیست، اما متأسفانه آقاي محمدي گیلاني نپذیرفت. من 

معتقدم باید در آن تجدیدنظر مي شــد. من چون آقاي 
بازرگان را انســاني مؤمن و انقلابي مي دانم، نظر آقاي 
بازرگان را که مي گوید آقاي امیرانتظام جاسوس نیست، 
مي پذیرم و فکر مي کنم باید صحبت هاي آقاي بازرگان 

در دادگاه امیرانتظام شنیده مي شد».
مصطفي تاج زاده هم چنــدي پیش در مصاحبه با 
اعتمادآنلایــن اذعان کرده بود: «مــا در حق امیرانتظام 
ظلم کردیم، فکر مي کردیم جاسوس آمریکاست و باید 
رســوا شــود ولي نبود. یک عمر برایش زندان بریدند؛ 

خوب ما ظلم کردیم؛  تعارف نداریم که...».
محسن میردامادي

محســن میردامادي، از رهبران دانشجویان در زمان 
حمله به سفارت آمریکا، فروردین سال جاري به سایت 
تاریــخ ایراني گفته بــود: «موضوع آقــاي امیرانتظام و 
مشــکلاتي که براي ایشــان پیش آمــد، دغدغه ذهني 
من و احتمالا امثال من بوده اســت. به همین دلیل من 
اسناد ســفارت آمریکا در رابطه با امیرانتظام را که پس 
از اشــغال سفارت منتشر شــد، بار دیگر مطالعه کردم. 
در شــرایط فعلي کــه آن هیجان زدگي فضاي عمومي 
دوران انقــلاب و به خصوص ماه هاي پس از اشــغال 
ســفارت دیگر وجود ندارد، طبعــا منصفانه تر مي توان 
در این گونه موارد قضاوت کرد. من در این اســناد هیچ 
مطلبي که بر جاســوس بودن امیرانتظــام دلالت کند، 
ندیــدم. در بررســي هایي که اخیرا کردم، پــس از ارائه 
اســناد ســفارت به مراجع ذي ربط گروهي که مسئول 
بررسي آن اســناد و انجام تحقیقات از آقاي امیرانتظام 
شده بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند 

که اتهام جاسوسي متوجه ایشان 
نیست... درواقع از همان سال هاي 
اول انقلاب بحث اتهام جاسوسي 
نسبت داده شــده به ایشــان مورد 
پرســش و ابهام بوده است، ولي 
امــروز در فضاي کنونــي خیلي 
قاطع تر مي توان گفــت که اتهام 

جاسوسي درست نبوده است...».
عباس عبدي

در این میان فقط عباس عبدي، 
از دیگر دانشــجویاني خط امامي، 
نظر متفاوتي داشــت. امیرانتظام 
در کتــاب خود نوشــته بــود که 

اسناد سفارت، جعلي و ساخته دست دانشجویان بوده 
است. اما عبدي در پاسخ به این موضوع در مصاحبه اي 
گفته بــود: «آقاي امیرانتظام مرتکب جرمي شــده که 
مجازات آن را باید تحمل کند... . اگر آن مدارک جعلي 
بود، آمریکایي ها واکنش تندي نشــان مي دادند؛ از چند 
دانشجو که زبان انگلیســي نمي دانستند، بعید بود که 
بتواننــد مدارک آمریکایي ها را جعل کننــد... . زندان او 

طولاني شد و پنج سال حبس برای او کافی بود». 
اکبر هاشمي رفسنجاني

اکبر هاشمي رفسنجاني در کتاب خاطراتش نوشته 
اســت: «شــاید یکي از پرســروصدا ترین افشاگري هاي 
دانشجویان، انتشار اســناد مربوط به عباس امیرانتظام 
بــود که بر مبناي آن، دانشــجویان او را به جاسوســي 
براي سازمان سیا متهم کردند و با هماهنگي دادستاني 
انقلاب، او را که سفیر ایران در استکهلم بود و در تاریخ 
۲۹ آذر ۱۳۵۸ به ایران فراخوانده شــده بود، دستگیر و 
رهسپار زندان کردند... در این مورد بخصوص، نظر برخي 
از ما این بود که اسناد فاش شده تا آن زمان، نشان دهنده 
جاسوســي امیرانتظام نبود و در ایــن زمینه حرف هاي 
آقاي بازرگان را که ایشان را جاسوس نمي دانست، تأیید 
مي کردیم. البته نمي خواســتیم بگوییم که دانشجویان 
دروغ مي گویند، بلکه معتقد بودیم اسنادي که آنها افشا 

کرده اند، نشان دهنده جاسوسي نیست».
بعد از پیروزي انقــلاب، امیرانتظام به عنوان معاون 

نخست وزیر (بازرگان) و سخنگوي دولت موقت انتخاب 
شــد. پس از آن هم به دلیل فشــارها علیه امیرانتظام، 
بازرگان او را به عنوان ســفیر ایران در حوزه کشــورهاي 
اســکاندیناوي انتخــاب کرده و روانه ســوئد کــرد. اما 
به استناد اســنادي که از ســفارت آمریکا در ایران و از 
سوي دانشجویان تســخیرکننده سفارت به دست آمد، 
درحالي که سفیر ایران در سوئد بود، به ایران فراخوانده 
شده و یک روز بعد به اتهام جاسوسي بازداشت شده و 

نزدیک به ۱۵ ماه را در بازداشت سپري کرد. 
عباس امیرانتظام

عباس امیرانتظام در مصاحبه بــا  روزنامه جامعه 
مورخ هفتم، هشــتم و نهم اردیبهشــت ۱۳۷۷، درباره 
اتهام جاسوســي خود گفته بود: «شما اطلاع دارید که 
در دولت موقت من معاون نخســت وزیر، ســخنگوي 
دولت و مســئول مذاکره و مکاتبه با تمام سفارتخانه ها 
در داخل کشــور بــودم، از جمله آمریکا؛ مــا با آمریکا 
بیشترین قرارداد ها را داشــتیم؛ چیزي حدود هزارو۲۰۰ 
قــرارداد، بنابرایــن مراجعه آنها بــراي ارتباط با دولت 
بیشتر با نخست وزیري انجام می شد. چه آقاي سولیوان 
به طور شــخصي یا کاردار ایشــان یا از طریق مکاتباتي 
که با ما صورت مي گرفت. بنابراین ملاقات ها به صورت 
روزانــه یا چند بــار در هفته انجام مي شــد. ملاقات ها 
کاملا رســمي و در دفتر نخست وزیري انجام مي گرفت 
و معمــولا در حضور عــده اي از همــکاران من که در 
قســمت سیاســي کار مي کردند، در دفتر خودم اتفاق 
مي افتــاد. نامه هایي را که نمایندگي هــاي دولت هاي 
خارجــي در ایران به نخســت وزیري مي نوشــتند، من 
مطالعه مي کــردم و نتیجه را به 
مهنــدس بازرگان، نخســت وزیر، 
اطلاع مي دادم. این مســئولیت را 
آقاي بازرگان بــه من داده بودند. 
ما با همه ســفارتخانه ها مکاتبه 
مي کردیــم و جــواب نامه هــاي 
جملــه  از  مي دادیــم؛  را  آنهــا 
ســفارت آمریــکا. بعد هــا وقتي 
در آبــان ۱۳۵۸ ســفارت آمریکا 
اشغال شد و اسمش را گذاشتند 
جاســوس خانه، تمام مکاتباتي را 
کــه از آنجا به دســت آوردند، به 
عنوان اسناد لانه جاسوسي تلقي 
کردند، در حالي که این اسناد مکاتباتي رسمي و قانوني 
اســت که بین دولت آمریکا و دولت ایران انجام شده و 
بخشــي از آنها را من از طرف نخست وزیر امضا کردم، 
اما آنهایي که سفارت را اشغال کردند، این نامه ها را به 
عنوان اسناد جاسوسي علیه دولت وقت و شخص من 

مورد استفاده قرار دادند».
توطئه آمریکا

امیرانتظــام در آن مصاحبه گفته بــود: «کاملا من 
معتقدم که ســفارت آمریکا و CIA توطئه کرده بودند 
که ملیون را از صحنه سیاست ایران خارج کنند. دولت 
موقت متهم شد به اینکه طرفدار آمریکاست و من هم 
متهم شــدم که رابط بین دولت آمریکا و دولت موقت 
بودم. این اتهامات را آمریکا درســت کرد و در ســفارت 
آمریکا باقي گذاشت و وقتي سفارت آمریکا اشغال شد، 

آنها این اتفاق را پیش بیني مي کردند».
توضیح درباره عزیز

او درباره واژه امیرانتظام عزیز، به ماجراي بازداشت 
یــک آمریکایي که مســئول رفت وآمد به یک شــرکت 
آمریکایي بوده، اشــاره کرده است. اتفاقي که در اسفند 
۵۷ رخ داده و امیرانتظــام بــا همراهي مهدي بازرگان 
او را آزاد مي کنــد. بعــدا ســولیوان در نامــه اي براي 
قدردانــي از امیرانتظــام او را امیرانتظــام عزیز خطاب 
مي کند. امیرانتظــام در آن مصاحبه گفته بود:«... آقاي 
محمدي گیلاني، رئیــس دادگاه، این چنین تعبیر کردند 

که حتما من سابقه آشــنایي و دوستي قدیمي با آقاي 
ســولیوان داشته ام. هرچه به ایشــان توضیح دادم که 
آقا! این الفباي دیپلماســي در جهان است و هر گاه دو 
نفر دیپلمات براي هم نامه مي نویسند همیشه از لغت 

Dear استفاده مي کنند».
دفاع بازرگان  از  امیرانتظام

عبــاس امیرانتظام، متولد ۱۳۱۱ در تهــران و داراي 
مدرک کارشناســي ارشد ســاختمان از دانشگاه برکلي 
آمریــکا در ســال ۱۳۴۵ بــود. او از هــواداران نهضت 
ملــي نفت و مصدق بــود و البته با تأســیس نهضت 
آزادي ایران، به این گروه پیوســت. امیرانتظام همچنین 
از دوســتان و وفاداران به مرحوم مهــدي بازرگان بود 
و شــاید همین دوســتي و رفاقت بود که بــازرگان را تا 
لحظات ســخت امیرانتظام در دادگاه، به عنوان حامي 
او حفظ کرد؛ آن هم در شــرایطي که نهضتي ها از عضو 
خود دســت کشــیده بودند. بازرگان نه تنها در جلسات 
دادگاه به دفــاع از امیرانتظام پرداخت، بلکه به روایت 
فرشته، دختر مرحوم مهندس بازرگان، امیرانتظام یکي 
از دغدغه هــاي مهندس تــا پایان عمر او بوده اســت. 
امیرانتظــام همین موضــوع را در مصاحبه اي این گونه 
روایت کــرده بود: «من در ســال ۱۳۳۰ شمســي وارد 
دانشکده فني دانشــگاه تهران شدم و مهندس بازرگان 
آن زمان رئیس دانشکده فني بودند. هر دو ملي بودیم 
البته با اختلاف ســن، اما از   همــان زمان جذب یکدیگر 
شدیم... در زندان تماس حضوري نداشتیم، اما همیشه 
پیام هــا و دغدغه هاي خود از وضع کشــور را از طریق 
فامیل به یکدیگر مي رساندیم. اگر حمل بر بزرگي نشود، 
یکي از دغدغه هایشــان من بودم. زماني که مســعود 
بهنود به تهران آمده بودند و براي نوشــتن کتاب ۲۷۵ 
روز بــا مهندس بازرگان صحبت کــرده بودند، وقتي از 
ایران رفتند نامه اي براي ما نوشتند که آقاي بازرگان به 
ایشان گفته او مي رود، اما تا زماني که مشکل امیرانتظام 
حل نشــود، یک دســت او از قبر بیرون اســت. آن مرد 
شریف و پاک و وطن پرست، هیچ چیز جز بزرگي و آزادي 
ایران نمي خواست. ایشان تنها مرد بزرگي در تاریخ ایران 
بود که آمد و مســئولیت تمام کار ها را بر عهده گرفت. 
مهندس گفتند: «من بودم که از امیرانتظام خواستم به 
سفارت آمریکا، انگلســتان، آلمان، فرانسه و هلند برود 
و بــراي ما اطلاعــات جمع کند و بگیرد. من شــهادت 
مي دهم که ایشــان در تمام مدت اطلاعات گرفته و به 
دولت من داده است نه اینکه اطلاعات بدهد». در آنجا 
نمونه هایــش را هم ذکر کرده بودند؛ به طوري که ســه 
ساعت سخنراني ایشان در دادگاه طول کشید و در تمام 
این مدت شرافتمندانه از من دفاع کردند و گفتند اگر قرار 
است کسي را محاکمه کنید، بیایید من را یعني مهندس 

بازرگان را محاکمه کنید». 
اخراج از زندان

امیرانتظام در زمان بازداشــت ۴۷ساله بود، بیش از 
یک سال بعد از بازداشت در دادگاهي به ریاست مرحوم 
گیلاني به اعدام محکوم شد، اما با تلاش هاي مهندس 
بــازرگان، رئیس دولت موقــت، این حکم به حبس ابد 
کاهش یافت. بعد از گذراندن ۱۸ ســال در ســال ۷۷ از 
زندان اوین خارج شد یا آن طور که خودش گفته اخراج 
شــد: «از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷ در اوین و قزل حصار 
و گوهردشــت زنداني بودم. بعد، مرا در دي ماه ۱۳۷۳ 
از زندان اوین بــه یک بازداشــتگاه وزارت اطلاعات در 
شــمال تهران منتقل کردند، منزل کوچکي بود که چند 
اتاق در طبقه دوم داشــت. در یکي از اتاق ها هم آقاي 
کیانوري زندگي مي کرد، یک اتاق را هم به من دادند که 
در آنجا زندگي کردم. مدتي اصلا ملاقات نداشتم، بعد 
چند ساعتي ملاقات دادند... مرا چهار شنبه ها مي آوردند 
و شــنبه ها مي بردند، این ملاقات ها هــر ۱۵ روز یک بار 
صورت مي گرفت... تا اینکه در اول آذر ۱۳۷۵ آقایان مرا 
براي ملاقات به منزل اقوامم آوردند و شــنبه صبح به 
دنبالــم نیامدند. من تلفن کردم و ســؤال کردم که چرا 
نیامدید؟ گفتند: راننده به ســفر رفته، فردا تلفن کردم، 
گفتند هنوز از سفر نیامده. مدتي بهانه راننده مطرح بود، 
بعد گفتند ماشین بنزین ندارد یا لاستیک ندارد، یا خراب 
است. بهانه ها یک ماهي طول کشید و من هر روز تلفن 
مي کردم... اواخــر آذر ۱۳۷۵، آخرین بار که تلفن کردم، 
آقایاني که مســئول بازداشت من بودند گفتند تا اطلاع 
ثانوي دیگر دنبال شما نمي آییم؛ بنابراین من از آن تاریخ 
آزاد هستم. آمدم به  دنبال خانه ام، آن را درست کردم و 
در همین جا که گفت و گو مي کنیم، زندگي را آغاز کردم. 
تا مدت ها روبه روي همین ســاختمان، مأموران ایستاده 
بودند و آپارتمان من را زیر نظر داشتند، اما الان آن افراد 

را نمي بینم و نمي دانم دنبال من خواهند آمد یا نه؟».
ملاقات با قاضي تا مرگ

بعد از ترور دادستان انقلاب تهران در ابتداي انقلاب 
تــا پایان دهه ۶۰، او در مصاحبه اي عباراتي را درباره او 
طرح کرد که با شــکایت فرزند ایشان دوباره بازداشت 
اما به دلیل وضعیت جســماني دو ســال بعد از زندان 
به بیمارســتان منتقل شد. سال ها با همسر دومش در 
ایران زندگــي کرد بدون اینکه امکان خروج از کشــور 
را داشته باشــد یا همان طورکه مي خواست تکلیفش 
درباره اتهامي که به او وارد شــده بــود، در برابر افکار 
عمومي روشن شود. تصویر آخرش نزد افکار عمومي، 
شــاید همان برش از مصاحبه دهباشي باشد؛ وقتي در 
برابر تصویر کودکي، گریه کرد و از آرزویش براي داشتن 
فرزند سخن گفت و ناگفته هاي بسیار دیگر. در دیدارش 
بــه اصغــرزاده گفته بــود: «من به همــه هم وطنانم 
به عنوان ایراني نگاه مي کنم. این درست است که طرز 
تفکر همه ما یک جور نیست، اما مهم بالابردن آستانه 
تحملمان است. همین جا به آقاي اصغرزاده مي گویم 
براي ایجاد آشتي آماده ام. من دوست ندارم آدم ها را از 
هم دور کنم و معتقدم بیشــتر باید براي نزدیکي دل ها 
تلاش کرد». شــاید براي همین بود کــه امیرانتظام در 
سال ۹۲ وقتي مرحوم آیت االله گیلاني، همان قاضي که 
حکم حبس ابدش را صادر کرده و در بســتر مرگ بود، 

به ملاقاتش رفت. 

عباس امیرانتظام درگذشت

 روایت اتهام ۳۹ساله
رنا

 ای
س:

عک

برگزاری مراسم یادبود 
عبــاس امیرانتظام به دلیــل کهولت ســن و همچنین بیماری های مزمــن ریوی و کلیوی بیســت ویکم تیر 
درگذشــت. بامداد دیروز برخی نزدیکان و فعالان سیاســی با حضور در منزل او با خانواده ایشان ابراز همدردی 
کرده و در ســخنانی به ذکر اوصاف عباس امیرانتظام پرداختند. این مراســم که پیش تر قرار بود با تشــییع پیکر 
سخنگوی دولت موقت به نوعی مراسم وداع با آن مرحوم باشد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها در انتقال پیکر آن 
مرحوم به محل مراسم، به جلسه یادبود وی تبدیل شده بود.  دکتر «بهروز برومند»، پزشک معالج امیرانتظام، در 
حاشیه مراسم پیکر به ایرنا گفت: حدود ۳۰ سال است که پزشک معالج آن مرحوم هستم و در دو سال گذشته 
بیش از ۲۰ بار به دلایلی همچون بیماری مزمن ریوی، فشــار خون و مشــکل کلیوی در بیمارستان پارس بستری 
شــد. من که پزشــک معالج امیرانتظام بودم، مسئولیت صدور گواهی فوت او را پذیرفتم و طبق قانون، نیازی به 
کالبدشــکافی پزشــکی قانونی نبود. الهه امیرانتظام، همســر آن مرحوم، نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: همسرم 
ساعت هفت بامداد پنجشنبه دچار تشنج شد. تیم پزشکی با حضور در منزل برای احیای مرحوم تلاش کرد، اما 

تلاش ها کارساز نبود و قبل از رسیدن به بیمارستان اختر تهران فوت کرد. 


